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کنگره ی حمام صاحبقرانیه
بقلم مشتمالچی 

نشسته بودیم و چایی را كه تازه دم كشیده بود سر فرصت بخوریم كه هوشنگ خان دوان دوان آمد. اصلاً نه سلام علیكی و نه حال و احوالی به ما هم فرصت حرف زدن نداد و بی مقدمه فریاد زد كه:

-        یک  خبر تازه !

آمهدی گفت:

_ تو از كجا می­دونی خبرت تازه­اس كه این همه سر و صدا به پا كردی؟ قال نكن می­خوایم یه چایی بخوریم و یه قدری فكر كنیم.

 هوشنگ خان كه كمی بور شده بود گفت:

-         حالا كسی جلوی چای خوردن شما را نگرفته ، هم می­شه چای خورد و هم به حرف مردم گوش داد، چایی را كه با گوش نمی­خورن.

آمهدی گفت:

- این جوان­های امروز اصلاً شرم و حیا ندارن كه ندارن، زودتر حرفتو بزن شرتو بكن.

هوشنگ خان با دلخوری گفت:

-         وقتی خبرو شنیدین قدر منو می­فهمین.

همه یك صدا گفتند: خلاص كن قدرشناسی برای بعد!

گفت : این گرمابه ای كه سر كوچه ادعای  رقابت با ما می­كرد به هم ریخته!

هر كس چیزی پرسید. یكی گفت:

-        «خزینه اش سوراخ شده؟»

 یكی دیگر :

-        «اوستا به رحمت ایزدی پیوسته؟»

 یكی:

- «دلاكا اعتصاب كردن؟» 

هوشنگ هم دانه دانه گفت:

 «نچ. نچ، نچ»

داش محمود هم گفت: نكنه لات­ها گرمابه را به هم ریخته اند؟
این­جا عباس آقا گفت:

-        اصولا گرمابه كه كافه ی جمشید نیست جان من، شما هم همه اش حرف دعوا و كتك كاری می­زنی، معلومه مدتیه سینمات دیر شده!

مشتمالچی گفت:

-         بگو جوون وقتمونو نگیر كه چایی جوشید
هوشنگ خان گفت این گرمابه كه اسمشو از ما برداشته بود.

عباس آقا گفت:

- یعنی چی؟ كدوم اسم؟
مشتمالچی گفت:

-         آخه حمام ما هستش «گرمابه ی مبارکه ی آزادی» اینها تابلو بلند کرده بودن «آزادی گرمابه!»

آمهدی گفت:

- اسم به این مضحكی كه دزدیدن نداره، گرمابه ی آزادی! عوض عكس رستم سر درش عكس آدام اسمیت بكشین مدرن ترم می­شه. چقدر شما فرنگی مآبید.

مشتمالچی جواب داد:

-         شما كه از بابت سیاست از همان دوره­ی شاه شهید جلوتر نیامدی، پدر من! باید با زمانه حركت كرد دوره دوره­ی دمكراسیه.

آمهدی گفت:

- اولاً من تقریباً همسن های خود شمام، دوم این­كه ما از حركت با زمانه خیری ندیدیم، حالا زمانه با ما حركت كنه شاید بهتر باشه!

صدای آمیزقلمدون از گوشهٌ گرمخانه كه دایم كنارش لم داده بود درآمد كه:

-         گردونه ی تاریخ به عقب برنمی­گردد.

عباس آقا گفت : 

-        اصولا نباید بگردد ولی دیدیم گردونه برگشت و هرچه نه بدترمون را هم داغان  کرد.

آمهدی گفت:

-         معلومه شما مدتیه به تهران تشریف نبردید زیادی فرنگی شدید.

 ولی مشتمالچی فرصت نداد بحث منحرف بشود و به هوشنگ گفت:

-         بگو چی شد تموم كن آقا، تو كه همیشه برای همه چی هولی؛ چرا این­دفعه آن­قدر فس فس می­كنی؟
هوشنگ گفت:

-         بعله. مدتی بود كه سر اسم این گرمابه دعوا بود. یك عده می­گفتن باید اسمش همون اسم قدیم بمونه یعنی «گرمابهٌ صاحبقرانیه» ولی یك عدهٌ دیگر می­گفتن الا و للا که باید بشه «آزادی گرمابه» بلكه مشتری های ما را بكشن طرف حموم خودشون.

عباس آقا گفت :

-        از نظر اصولی كار درستی نیست
داش محمود گفت: این اصول شما مثل اینكه اصولاً یك مقداری ریقوست!

تا عباس آقا آمد از صلابت اصول خود دفاع كند مشتمالچی رو به هوشنگ خان گفت :

-        بقیه اشو بگو ختم كن.

او ادامه داد كه:

-         بعله گویا كار انقدر بالا گرفته كه همه جمع شدن كنگره تشكیل دادن تصمیم بگیرن.

همه پرسیدند:

- خوب بعد؟
 هوشنگ هم اضافه كرد كه:

- بعله خلاصه با اكثریت نود و پنج درصد رأی دادن كه همون گرمابهٌ صاحبقرانیه بهتره...

آمهدی:

-         الا یاایهالساقی ادرکاسا و ناولها/ که­شازده آمد و افتاد مشکل ها ...

عباس آقا رو به داش محمود گفت :

-        عرض نكردم كار غیراصولی است و دیدید كه انجام هم نشد. مساله ی زور نیست جانم مساله ی اصوله.

داش محمود اعتنا نكرد ولی مشتمالچی گفت:

-         اینها كه این­همه سر و صدا كردن و تبلیغات كردن و هی آمدن مشتری های ما را قر بزنن، تابلو بالا بردن، شعار دادن، مصاحبه كردن، جمع شدن، پخش شدن، میتینگ دادن خلاصه هر چه می­شد و ما تا حالا ندیده بودیم كردن حالا آخرش همین، تو هم برای این یك لقمه خبر كه جون همه ی ما رو جون به لبمون رسوندی.

هوشنگ خان گفت:

- حالا باقیش را خبر نداری اوستای حموم...

مشتمالچی گفت:

- فؤاد پاشا رو میگی؟
هوشنگ گفت:

_ بله
آمیزقلمدون باز از دور داد زد:

- صحبت امپراتوری عثمانی است؟
هوشنگ هم گفت:

-         خیر جانم تو دیگر کجای کاری؛ صحبت اوستای گرمابه­ی صاحبقرانیه­اس !

آمیز قلمدون داد زد:

-  من شنیدم فؤاد پاشا؟
هوشنگ هم لفظ قلم داد زد:

-  قدری از گرمخانه دور شوید و با توده ی مردم نزدیك بشوید تا بهتر متوجه تحولات جامعه بشوید!

 بعد رو به بقیه اضافه كرد: 

_ كتابی گفتم حالیش بشه.

مشتمالچی گفت:

-         خوب بعد...

هوشنگ گفت:

-         بعله فؤاد پاشا خود صاحبقران را هم دعوت كرده بوده به سر بینه كه نطق و خطابه بكند و به همه بفهمونه حموم بی صاحاب نیست.

داش محمود گفت:

- به به! پس سطح بینه شون بالا رفته، خوب بعد..

- هیچی طرف نطق كرده هم زده زیر اساسنامه ی گرمابه هم یه تعریفی از فدرالیسم كرده..

آمهدی چند دفعه با حیرت هی گفت :

-اهه! اهه! اهه! نمردیم كنگرٌه ی حمومیارا هم دیدیم. حمومی كه توش كنگره بذارن لابد باید فدرالم بشه.بفرمایین؛ پس برای رسیدن به قدرت با تجزیه طلبان هم می شود متحد شد؟
مشتمالچی گفت:  مد روز عوض شده یخ لیبرال بازی نگرفته از اونوری رفتن؟ یا شاید هم خواستن دل چپ مآبان صاحب «خزینه خلق» را بدست آورند که در جشن تولد اولیای حمامشون شرکت کرده بودند.

عباس آقا گفت:

-         اینها عزیز من از اولشم بیخود شلوغ كرده بودن هی می­گفتن آزادی، طرفداران صاحبقران رو چه به­این حرف­ها؟ اینها باباشون آزادیخواه بوده یا ننه شون؟  مساله این ها قدرته و  با آخوندها هیچ فرقی ندارند و اگر همه ی مملکت را هم بدهند ( مثل رود هیرمند و بلوچستان و بحرین ) ککشان هم نمی گزد؛ حالا رأی گرفتن معلوم شده شلوغ بازی ها بیخود بوده باید غلاف كننن. معلوم نیست تكلیف رایزن چی می­شه.

آمهدی گفت:

-         چی چی زن؟
هوشنگ خان با صدای بلند گفت:

-         رای، رای...

آمهدی گفت:

-         خوب رای كه رای، این دیگه چه جورسازیه؟
مشتمالچی گفت :

-        این یه سازیه كه می­زنن بقیه بهش برقصن
آمهدی گفت :

-        خوب برقصن
مشتمالچی گفت:

-         ولی این دفعه مثل اینكه نرقصیدن( مشتمالچی قر می زند : بازهم این سمعکش یادش رفت )

آمهدی گفت:

- خوب یه ساز دیگه بزنن
هوشنگ داد زد تا آمهدی خوب بفهمد:

- مقصود همایونه، همایون
آمهدی با تشر جواب داد: خب یه دستگاه دیگه بزنن!

عباس آقا دعوا را ختم كرد و گفت:

-         صحبت همینه دیگه حالا قراره بزنن شما جوشی نشو
مشتمالچی گفت:

-        این خیلی خوب است که آدم حرف هایی در دفاع از تمامیت ارضی  بزنه و این هم خیلی خوب است که شازده ای حرف های قشنگی در مورد آزادیخواهی بزنه ولی باید مواظب بود که این ها با هم در یک کنگره شرکت نکنند چون ممکن است حرف های شازده همه ی رشته های دیگران را پنبه کند. به هر حال همون دست از سر ما بردارن كافیه، تابلوی دروغی نذارن كه مشتریای ما عوضی سر از حموم صاحبقرانیه در بیارن؛ متشكریم. بذار برن همون دنبال صاحبقران سینه بزنن.

داش محمود گفت:

- آقای مشتمالچی همینقدر عرض كنم به حضورتون كه شما مثه اینکه حس مبارزه تو وجودت نیست، به این ترتیب معلوم نیست با این حموم می خواهی چه بكنی داداش من. باید پر نیرو باشی تا كارها جلو بره، بی­خود كه مشتمالچی نشدی كه جانم. رقیب نداشتن كه كافی نیست، ازادیخواهی است و رقابت.

هوشنگ :

-        بعله ، بعله باید جنگید! بایدمبارزه کرد باید مشتری­های جدیدی جلب کرد... 

مشتمالچی هم گفت:

-         همهٌ كارها را سر من ریختین، خودتون هم كه دست به سیاه و سفید نمیزنین، ایراد گل و گشاد هم كه­می­گیرین. می­خواین اصلاً همه چیو بدم دست خودتون؟
 و لنگشو محكم زد زمین
بقیه كه می­دانستند اگر مشتمالچی برود كارها می­خوابد دوره اش كردند كه بالاخره از این چایی تازه دم كشیده بخور تا حالت جا بیاد، این حرف­ها صحیح نیست و همبستگی گرمابه رو خدشه دار می­كنه و...

داستان ما رفت تا گردهمایی بعدی در شاه نشین.
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